
5 همسایه irannewspaper.ir irannewspaper

تنهـــا  ننـــه  نـــو  با
ن  نـــا ز ه  نـــد ما ز با
کـــه  اســـت  روســـتایی 
هنوز با عشـــق عروســـک می 
بافند. می گوید وقتی پای گردشـــگران 
بـــه روستایشـــان باز شـــد و از علاقـــه آنها 
به عروســـک باخبر شـــد تصمیـــم گرفت 
دوباره قیچی به دســـت بگیرد و عروسک 
درســـت کند. » گردشگران آلمانی و چند 
گردشـــگر داخلی به روســـتای مـــا آمدند. 
آنها آوازه عروســـک های کرمانج را شنیده 
بودند و دوســـت داشتند از این عروسک 
ها ســـوغات ببرند. ســـال ها بود کســـی از 
زنان و دختران روستایی عروسک درست 
نمی کرد. آنها نشـــانی خانه مـــا را دادند و 
من هم چند عروســـک برایشـــان درست 
کـــردم. بعـــد از مدتـــی یک گروه مســـتند 
ســـاز به روســـتای مـــا آمدند و مســـتندی 
از قصه عروســـک های کرمانجی درست 
کردنـــد. وقتـــی دوبـــاره قیچـــی به دســـت 
گرفتـــم ومشـــغول ســـاخت گلنـــار شـــدم 
احســـاس کـــردم دوبـــاره متولد شـــده ام. 

از آن روز دوبـــاره شـــروع بـــه کارکردم و در 
کنار دخترم و عروســـم عروســـک درست 
می کنم و به شـــهرهای مختلف ایران می 
فرســـتم. اوایل عروســـک بـــوک که چهره 
ندارد و یک پا اســـت درســـت مـــی کردم 
و کـــم کم صورت عروســـک ها را درســـت 
کـــردم. مـــن هـــم مثل مـــادرم عروســـک 
ســـازی را به دخترم و عروســـم یـــاد دادم. 
7 فرزنـــد و ۱5 نـــوه دارم و بـــرای همه آنها 
از این عروســـک ها درســـت کردم. مدتی 
اســـت در کنار عروسک سازی روی پارچه 
های عروسک گلدوزی می کنم . گلدوزی 
یکـــی از هنرهای زنان خراســـانی اســـت و 
گلدوزی های زیبایـــی روی پارچه و لباس 
انجـــام می دهند. ســـاخت هر عروســـک 
یـــک روز زمان مـــی برد و با کمک دختر و 
عروســـم هر روز دو عروســـک درست می 
کنیـــم. تا وقتی همســـرم زنـــده بود چوب 
بـــدن عروســـک را بـــرای ما تهیـــه می کرد 
ولـــی دو ســـال قبـــل کـــه به رحمـــت خدا 
رفت بچه ها ایـــن کار را انجام می دهند.«

کیســـه های گلدوزی شـــده را بانظم روی 

هـــم می چینـــد. ننه خانم یکی از کیســـه 
هـــای ســـفید را برمـــی دارد و مشـــغول 
گلـــدوزی آن مـــی شـــود. مـــی گویـــد طرح 
شـــاه ماران را روی ایـــن پارچه ها گلدوزی 
می کند . »شـــاه ماران افســـانه ای اســـت 
کـــه در دســـتبافت ها گلدوزی می شـــود. 
شـــاه مـــاران موجودی افســـانه ای اســـت 
کـــه نیمی از بـــدن آن انســـان و نیم دیگر 
آن مار اســـت . یکی از قصه های کودکی 
ما افســـانه شـــاه مـــاران بود کـــه بزرگترها 
تعریف مـــی کردند. این افســـانه را اهالی 
کرمانـــج ســـینه به ســـینه نقل کـــرده اند. 
من هـــم آن را روی این پارچه ها گلدوزی 
می کنـــم و از ایـــن کیســـه هـــا بـــرای جمع 
آوری گیاهـــان دارویـــی  یـــا خریـــد میوه و 
نان اســـتفاده مـــی کنند. چند ســـال قبل 
دختـــرم ایـــن عروســـک هـــا را در فضـــای 
مجـــازی معرفـــی کـــرد و خیلـــی از مـــردم 
شـــهرهای مختلـــف عروســـک هـــای ما را 
می شناســـند. نمی دانم چقـــدر عمر می 
کنـــم ولـــی مـــی خواهم تـــا جایـــی که می 
توانم عروسک درست کنم. وقتی دست 

کودکـــی بـــه جـــای عروســـک های خارجی 
گلنـــار و بهمن را می بینم خوشـــحال می 
شـــوم. هرکدام از این عروســـک ها قصه 
ای دارند ، قصه ای پر از عشق و زیبایی.«

چنـــد ســـالی اســـت از مـــادر راز و رمـــز 
عروســـک ســـازی را یـــاد مـــی گیـــرد. مـــی 
خواهـــد این میراث گرانبها را حفظ کند و 
خاطرات عروســـک های دست ساز مادر 
را زنده نگه دارد. آزاده هنوز هم عروسک 
گلنـــار کودکـــی اش را دارد. می گوید گلنار 
بهترین عروســـکی اســـت که مادرم برای 
من درســـت کرد. »چند ســـال قبل وقتی 
گردشـــگران و یکـــی از مستندســـازان بـــه 
روســـتای ما آمدنـــد تصمیم گرفتـــم کنار 
مادرم هنر عروســـک ســـازی را یاد بگیرم 
. مـــادرم هـــر عروســـکی درســـت می کند 
یـــک چیزی بـــه آن اضافه می کنـــد. مثلاً 
بـــه عروســـک چوپـــان یک چوب دســـتی 
اضافـــه می کند . ســـال ها بود کـــه مادرم 
گوشـــه نشـــین شـــده بود امـــا از وقتی که 
عروسک درســـت می کند روحیه گرفته و 
امید به زندگی اش بیشـــتر شـــده اســـت. 

خیلـــی هـــا او را بـــه بی بی عروســـک ســـاز 
یا بی بی ســـارمرانی می شناســـند. حســـی 
کـــه بـــه عروســـک ها دارد مثـــل فرزنـــدان 
خـــودش اســـت. مـــن و همســـر بـــرادرم 
لباس های عروســـک را درســـت می کنیم 
و مـــادرم بـــا چوب انـــدام آن را می ســـازد. 
وقتی عروســـک های مـــادرم را در فضای 
مجـــازی معرفـــی کـــردم بـــاور نمـــی کردم 
بـــا ایـــن همـــه اســـتقبال مواجه شـــود. از 
شـــهرهای مختلـــف بـــه مـــا ســـفارش می 
دهنـــد و خوشـــحالم خانواده هـــا به جـــای 
عروســـک باربی از عروســـک های ســـنتی 

بـــرای بچه هایشـــان می خرند.«
آفتـــاب بـــه بالای آســـمان می رســـد. زنگ 
مدرســـه بـــه صـــدا در مـــی آیـــد. بچه های 
روســـتا بـــا خوشـــحالی از حیـــاط مدرســـه 
بیرون می آیند. زهرا از کوله اش عروسک 
گلنـــار را بیـــرون مـــی آود و محکـــم بغـــل 
می کنـــد. از جلوی حیـــاط خانه بی بی که 
رد مـــی شـــود دســـتی تـــکان  مـــی دهد و 
مـــی گوید : بی بـــی امروز گلنار را با خودم 

مدرســـه بردم.

پای گلنار و بهمن چگونه به اروپا باز شد؟

بانو ننه مادر همه 
عروسک های کرمانجی 

است. عروسک هایی 
که هر کدام داستان 
عاشقانه ای دارند. از 

گلنار و بهمن گرفته تا 
خجه و سیامند

چارقد ســـفید گلنار را محکم دور قـــــــصهعروسکهای
چوب می بندد و دســـتی به ســـر 
و روی عروســـک مـــی کشـــد. زیر 
لـــب آهنـــگ خجـــه لـــره را زمزمه 
می کنـــد. چند لحظه بعد ترانه ای 
زیبـــا بـــا گویش کرمانجـــی فضای 
خانـــه را پـــر می کند. عروســـک ها 
را مرتـــب کنـــار هـــم مـــی چینـــد. 
بانو ننه مادر همه عروســـک های 
کرمانجی اســـت؛ عروســـک هایی 
که هـــر کدام داســـتان عاشـــقانه 
ای دارنـــد. از گلنار و بهمن گرفته 
تا خجه و سیامند. آوازه عروسک 
هـــای ننه تا همه شـــهرهای ایران 
و اروپـــا رفته اســـت. حـــالا خیلی 
از گردشـــگرانی کـــه بـــه خراســـان 
شـــمالی و اســـفراین ســـفر مـــی 
کننـــد ســـراغ روســـتای ســـارمران 
ننـــه  نـــو  با هـــای  عروســـک  و 
را می گیرنـــد. او تنهـــا بازمانـــده 
عروســـک ســـازی در این منطقه 
اســـت و در 70 ســـالگی هنـــوز 
هـــم تـــاش می کنـــد با ســـاخت 
عروســـک قهرمانـــان قصـــه هـــا و 
شـــعرهای کرمانـــج را زنـــده نگـــه 
دارد.  می گوید همه چیز از سال 
92 و حضـــور گردشـــگران ایرانـــی 
و خارجـــی در ایـــن روســـتا آغـــاز 
شـــد. جایی که همه گردشـــگران 
خارجـــی دنبـــال عروســـک هایی 
بودنـــد کـــه از ســـال ها قبـــل زنان 
ایـــن روســـتا درســـت می کننـــد. 
بانـــو ننه پوراســـماعیل کـــه اهالی 

روســـتا به او بی بـــی ننه می گویند 
تنهـــا بازمانـــده زنانـــی اســـت کـــه 
زیـــر درخـــت گـــردو قصه عشـــق 
را بـــا پارچـــه و چـــوب در قامـــت 
عروســـک هـــای زیبـــا روایـــت می 
کند. »کودکی ام در همین روستا 
و بـــازی زیـــر ســـایه درخـــت گردو 
گذشـــت. روزهایـــی کـــه مـــادرم 
بـــا تکـــه پارچه ســـفید بـــرای من 
می کـــرد.  درســـت  عروســـک 
عروســـک هـــای کودکـــی ام بوک 
بودنـــد. این عروســـک ها صورت 
ندارنـــد و بـــا پارچه هـــای گلدوزی 
شـــده که روی یک چوب کشیده 
مـــی شـــود درســـت مـــی شـــوند. 
عاشـــق این عروســـک هـــا بودم و 
کنـــار مادرم کم کم یاد گرفتم که 
عروســـک بســـازم. من هم با این 
عروســـک ها قـــد کشـــیدم . بعد 
از ازدواج وقتـــی بچـــه دار شـــدم 
بـــرای هر کـــدام از آنها عروســـک 
درســـت مـــی کردم. برای پســـرها 
ســـیامند  و  بهمـــن  عروســـک 
و بـــرای دخترهـــا هـــم عروســـک 
گلنار درســـت کردم. عاشق گلنار 
هســـتم. در ترانه  کرمانجی خجه 
لره از گلنار که لباس ســـفیدی به 
تـــن دارد شـــعرهای زیـــادی گفته 
شده است.« در فرهنگ کرمانج 
عروســـک نمادی از قهرمانان این 
دیـــار اســـت و بچـــه هـــا از همان 
کودکـــی با قهرمانان شـــان آشـــنا 

می شـــوند.

یوسف حیدری
خبرنگار

او تنها بازمانده عروسک 
سازی در این منطقه 
است و در 7۰ سالگی 

هنوز هم تلاش می کند 
با ساخت عروسک 
قهرمانان قصه ها و 

شعرهای کرمانج را زنده 
نگه دارد

70
سالگی

بانو ننه تنها بازمانده 
زنان روستایی است که هنوز با عشق 

عروسک می بافند. می گوید وقتی پای گردشگران 
به روستایشان باز شد و از علاقه آنها به عروسک 

باخبر شد تصمیم گرفت دوباره قیچی به دست بگیرد و 
عروسک درست کند. » گردشگران آلمانی و چند گردشگر 

داخلی به روستای ما آمدند. آنها آوازه عروسک های کرمانج را 
شنیده بودند و دوست داشتند از این عروسک ها سوغات 

ببرند. سال ها بود کسی از زنان و دختران روستایی 
عروسک درست نمی کرد. آنها نشانی خانه ما را 

دادند و من هم چند عروسک برایشان 
درست کردم.


